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Abstract 
Change in philosophy of logic requires change in approaches 

to deal with the problems of logic, and sometimes yield to change 
in those problems themselves. One important logical issue is the 
structure of definition and the role of various “genera” and 
“differentiae” and their order in definition.According to the 
theory of the primacy of existence (ASalat e vojud), this article by 
using an analitic-discriptive method, rereads and explains Mulla 
Sadra’s view on “definition” and analyzes how he dealt with 
views prevalent among most Arabic philosophers. An analytical 
study of this issue leads to the conclusion that the theory of the 
primacy of existence and its consequences have led to a different 
approach in Mulla Sadra’s philosophy, in which the “differentia” 
provides the true unity of composite quiddity, including the 
matters and genera of definition in its simplicity and shortness; 
accordingly, Mulla Sadra has explicitly stated that in “complete 
definition”, the order between the components of quiddity is not 
necessary but admirable. In this innovative approach, the 
“definition” of quiddity is merely the last differentia, and each of 
the detail of the earlier genera and differentiae with multiple 
realizations are not parts of the definiendum and are outside its 
truth, contrary to most of Arabic philosophers. As a result, the 
mention of the prior genera and differentiae in a definition is 
superfluous to the truth of the definiendum. 

Keywords: Genus, Differentia, Complete Definition, Definition Logic, 
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 ي ملاصدراعنوان «حد تام» در فلسفه کاربست «فصل» به
 

            *  زاده محمد حسین
 

 

 چکیده 
با مسائل آن   منطق مستلزم تغییر در رویکرد مواجهه  هاي فلسفیِتغییر در بنیان

و گاه نیز مستلزم تغییر در خود آن مسائل است. یکی از مباحث مهم منطق، ساختار 
و  تعریف حدي و چگونگی چینش  متعدد در  و فصول  اجناس  و نقش  اشیاء  تعریف 

ي به نظریهتوصیفی، باتوجه  ـهاست. این مقاله با استفاده از روش تحلیلیترتیب آن
ي تعریف حدي اشیاء را بازخوانی و تبیین کرده  اصالت وجود، دیدگاه ملاصدرا درباره

ي او با دیدگاه جمهور حکما را تحلیل کرده است. بررسی تحلیلی ي مواجههو نحوه
ي اصالت وجود و فروع برآمده از آن،  این موضوع به این نتیجه منتهی شد که نظریه

فلسفه ملاصدرادر  اخیر   ي  فصل  آن،  در  که  است  انجامیده  متفاوتی  رویکرد  به 
نحو  ي وحدت حقیقی ماهیت مرکب است و مواد و اجناس پیشین را بهکنندهتأمین

برهمین  است؛  گنجانده  خود  در  اجمال  و  بهبساطت  صدرالمتألهین  صراحت  اساس، 
نیست،    اظهار داشته است که در حد تام، رعایت ترتیب میان مقومات ماهیت ضروري

بلکه امري استحسانی است. در این رویکرد ابداعی، حد حقیقی ماهیت صرفاً فصل 
به پیشین،  فصول  و  اجناس  از  هریک  و  است  آن  فعلیتاخیر  با  تفصیلی،  هاي نحو 

ترسیم کردهمتعدد (آن انضمامی  ترکیب  اند)، مقوم شیء گونه که جمهور حکما در 
د؛ درنتیجه، ذکر اجناس و فصول پیشین در  نیستند و خارج از حقیقت آن قرار دارن

  تعریف حدي، از باب زیادي حد بر محدود است.

 .ملاصدرا  اصالت وجود، منطق تعریف، حد تام،  فصل،  جنس،   واژگان کلیدي:
 

 مقدمه  . 1
، منطقی است که با غفلت  اندمنطقی که جمهور فیلسوفان پیش از ملاصدرا مطرح کرده

ي نگاه ماهوي به واقعیت خارجی بنا شده است. پس از طرح از حقیقت عینی وجود و بر پایه
شدن نگاه فلسفی به واقعیت  اصل بنیادین اصالت وجود در نظام فلسفی ملاصدرا و متحول

شده رود تا منطق مشهور مبتنی بر تحقق حقیقی ماهیت در خارج مطرح  خارجی، انتظار می
اي جدید به خود بگیرد. ملاصدرا است، بازخوانی شود و متناسب با نظام فلسفی جدید، چهره

طور ساختارمند، این منطق اصالت وجودي را مطرح نکرده است، اما  در آثار منطقی خود، به
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ي اصالت وجود در منطق هایی از تغییرات مبتنی بر نظریهدر آثار متعدد فلسفی خود، جنبه
ي اصالت وجود در منطق پیشاصدرایی  م کرده است. یکی از تغییرات مهمی که نظریهرا ترسی

از اجناس و   به وجود آورده است، تغییر در ساختار تعریف منطقی و تعیین جایگاه هریک 
ي مهم  شده کمتر به این مسأله هاي انجامفصول پیشین در تعریف حدي است. در پژوهش

اصالت وجود و تحول در منطق  ي «سیار کوتاه از دو مقالهتوجه شده است؛ مثلاً در بخشی ب 
 منطقی حدود بر وجودي سیلان به اعتقاد تأثیر) و «1395زاده،  (ملایري و نادعلی  تعریف»

ي  اي مختصر به دیدگاه ملاصدرا درباره، اشاره)1384متعالیه» (خوشدل روحانی،   حکمت در
ها امر  ي اصلی این پژوهشآنجاکه مسألهنقش فصل اخیر در حقیقت شیء شده است، اما از

ي چینش ي ملاصدرا در نحوهها هیچ تحلیل مناسبی از تأثیر این نظریهدیگري است، در آن
به این مطلب، لازم است تا در پژوهش مستقل، اجزاي تعریف منطقی ارائه نشده است. باتوجه 

ي ن مقاله، پس از تبیین جنبه ي مهم بررسی شود. در ایي این مسألهدیدگاه ملاصدرا درباره
ي ساختار این تعریف و جایگاه  فلسفی و منطقی تعریف حدي و دیدگاه جمهور حکما درباره

ي اصالت وجود و فروع اجناس و فصول متعدد در آن، دیدگاه صدرالمتألهین براساس نظریه
نحوه  تحلیل  بازخوانی شده و ضمن  آن  بر  مواجهه مترتب  با دیدگاه جمهوي  او  ر حکما، ي 

 نوآوري او در این مسأله تبیین و بررسی شده است.  
 

 «تعریف حدي» در منطق و فلسفه . 2

یافت که    توانشده در منطق و فلسفه، مباحث متعددي را میدر میان موضوعات مطرح
در هر دو علم مطرح شده است؛ تصور و تصدیق، علم حصولی و حضوري، بدیهی و نظري،  

هایی از این مباحث است. ها، نمونهکلی و جزئی، کلیات خمس، مواد ثلاث، قضایا و اقسام آن
 طرح این مباحث در دو علم جداگانه، دو وجه مختلف دارد که از این قرار است:

ي منطقی. در این مسائل ابعاد  ي فلسفی دارد و هم جنبه، هم جنبهالف) برخی از مباحث
ها به قید ذهنیت،  شود و نتایج آن اي دارد که شامل عین و ذهن میي گسترده فلسفی دامنه

توان چنین گفت که تحلیل و تبیین  شود. در این موارد میکار گرفته میدر مباحث منطق به  
نتیجهمسأله  ي منطقی، درواقع خودش یکمسأله فلسفی است و فقط  ي آن در منطق  ي 

ي مستقل المحمول» و اینکه یک قضیهي سالبۀي «موجبه شود؛ مثلاً تحلیل قضیهمطرح می
ي ي فلسفی است و از نتیجه گردد، یک مسألهالمحمول» برمی ي معدولۀاست یا به «موجبه 

حلیل «امکان خاص» است که از  ي دیگر این مباحث، تشود. نمونهآن در منطق استفاده می
دو «امکان عام» یا دو «سلب ضرورت» تشکیل شده است. در منطق، امکان خاص جزء جهات  
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شود، اما چگونگی ترکیب یک جهت از دو سلب، بحثی است که در فلسفه مرکب شمرده می
 ). 383، بخش دوم از جلد اول، ص1375شود (نک. جوادي آملی، مطرح می

شود و مبانی آن در فلسفه؛ مثلاً در  د، اصل مسأله در منطق مطرح میب) در برخی موار
به انتفاء    شود که سالبه به انتفاء موضوع، صادق است و موجبهمنطق این مسأله مطرح می

ي فلسفی است و در خودِ منطق مطرح  موضوع، صادق نیست. مبناي این مسأله، یک مسأله
ي مسائل  ). ازجمله مباحثی که در زمره144ول، صشود (نک. همان، بخش پنجم از جلد انمی

آید، اثبات اصل  حساب می  مسائل منطقی نیز به  حال مبدأ تصدیقیِفلسفی است و درعین
وجود مفاهیم و معقولات منطقی نظیر تصور، تصدیق، جنس، فصل و نوع است. در فلسفه،  

ها  ذاتی و تقسیمات آن  شود و در منطق، از احکام و عوارضاصل هستی این امور اثبات می
از جلد اول، صبحث می اول  از جلد اول،  283شود (نک. همان، بخش  ؛ همان، بخش دوم 

 ).7ص
مباحث   از  نخست  گروه  ذیل  در  است،  مقاله  این  موضوع  که  حدي»  «تعریف  مبحث 

ي  ي یک بحث فلسفی عام دربارهگیرد؛ به این صورت که از نتیجه منطقی قرار میـفلسفی
ي خاص  ها با یکدیگر در یک حوزهي ترکیب آنها و نحوهاء و اجزاي تحلیلی آن حقیت اشی

شود که برآیند آن، مقیدکردن مبحث تعریف حدي به  ي مفاهیم) استفاده می(یعنی حوزه
سینا  ي مفاهیم و معقولات ذهنی در منطق است. همین امر موجب شده است تا ابنحوزه 

(فصل هفتم، هشتم و نهم  الهیات شفا  اب فلسفی خود،  مباحث مفصلی از مبحث حد را در کت
 ي پنجم) مطرح کند.  از مقاله

 

 حد تام از دیدگاه جمهور حکما  . 3
 . ارسطو1.  3

تعریف، دیدگاه غالب در میان حکماي مسلمان بوده و دانشمندان    يدیدگاه ارسطو درباره
مسلمان همواره از ساختاري که او براي شناختن و شناساندن اشیاء ترسیم کرده، در علوم  

کند  اند. ازنظر ارسطو تعریف «چیستی» و «ماهیت» شیء را بیان میمختلف استفاده کرده
آید که در اعتقاد او،  ). از این نگرش برمی]567[ص  93b30آناکاویک دوم،    ،1390(ارسطو،

کند؛  هاي او این برداشت را تأیید میتعریف همان «حد تام» است. تعداد پرشماري از عبارت
کار برده است؛ ازجمله این عبارت که در زیرا او در موارد متعدد، تعریف را مرادف با حد تام به
«در تعریف، جز   فصل دانسته شده است:آن، تعریف صرفاً عبارتی متشکل از جنس قریب و  

شود، هیچ چیز دیگري نیست (همو، ها و آنچه جنس نخستین (جنس قریب) نامیده میفصل
 ). a1037، 245، ص1389
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گیرد و تعریف اعراض،  او بر این باور است که تعریف (حد تام) دراصل به جواهر تعلق می
به به ثانوي و  زیرا در تعریف عرض، موضوع عرض که جزء حقیقت و    تبعنحو  جواهر است؛ 

 ). a1031، 220شود (همان، صچیستی عرض نیست ذکر می
کارگیري تعریف جواهر، با تعریف اعراض یکسان نیست و نوعی  ازنظر ارسطو، اطلاق به

(تفاوت تشکیکی) میان تعریف جواهر اولویت و غیراولویت  نیز  تأخر و  و    تفاوت در تقدم و 
اي موارد، ارسطو  ). البته در پارهa1030،  218-217تعریف اعراض برقرار است (همان، صص

ي تعریف به تعریف جواهر و تعریف اعراض،  کند که اطلاق واژهاین احتمال را نیز مطرح می
)؛ گاه نیز هر دو احتمال اشتراك لفظی a1030،  217نحو اشتراك لفظی باشد (همان، صبه

)؛  a1031،  220کند (نک. همان، صیک را نفی نمیکند و هیچرا مطرح می  و تفاوت تشکیکی 
هاي مربوط به صدق تشکیکیِ تعریف بر مصادیقش، شمار بیشتري دارد و  این، عبارتباوجود

پردازي ارسطو دریافت که تمایل او به صدق تشکیکی تعریف، بیشتر بسا بتوان از نوع عبارتچه 
 ت. ي اشتراك لفظی اساز انگاره

 . فارابی 2.  3
فارابی براي تبیین و بسط تعریف ارسطویی، تعریف را به حد و رسم تقسیم کرده است:  

شرح  )  ذاتی(، مدلول اسم را با معانی مقوم  »ترکیب تقییدي«نحو  قولی است که به«حد»  
دهد،  ، مدلول اسم را شرح می»ترکیب تقییدي«نحو  دهد و «رسم» قولی است که آن نیز بهمی
(فارابی،    هاستهاي ذاتی، بلکه با احوال آن معنا یا اشیائی که آن معنا مقوم آن نه با مقوم  اما

و   )38همان، ص(  در نظر او، حد از جنس و فصل تشکیل شده است.  )27، ص1، ج1408
خاصه (مانند تعریف انسان به حیوان ضحاك)، یا جنس و عرض (مانند حیوان رسم از جنس و  

 ).39عرض (حیوان فروشنده و خریدار) (همان، ص کاتب)، یا جنس و چند
کند که حد ماهیت شیء را  شناختی حد و رسم را چنین بیان میفارابی ارزش معرفت

بهمعرفی می چه  به نحو «خلاصهکند؛  چه  و  را شده»  ماهیت شیء  رسم  اما  «مفصل»،  نحو 
 ). 40-39کند (همان، صصدیگر متمایز می هايکند، بلکه صرفاً آن را از ماهیتمعرفی نمی

نظر   اگرچه فارابی در نظام فلسفی خود، تمایز وجود و ماهیت را مطرح کرده است، اما به
رسد که او در مقام تعریف اشیاء از این تمایز بهره نگرفته است؛ زیرا او در مقام تعریف  می

داند  او مقومات شیء را اموري میاساس،  اشیاء، به «ماهیت در حال وجود» نظر دارد؛ برهمین
   شود:که موجب تحقق و موجودیت شیء می

بر معناي شیء دلالت می« کند؛ [همان] معنایی که  حد، قولی است که 
شود... در میان اوصاف شیء، معناهایی که سبب سبب موجودیت آن شیء می



 48-27صص:  ،83شماره  ، 1401تابستان  ،  2سري  ،22دوره  دانشگاه شیراز،فصلنامه اندیشه دینی  32 

 

بخش ذات و وجود  شود، همان اوصافی است که قوامموجودیت آن شیء می
 ).432-431(همان، صص »یء استش

هاي ذاتی ماهیت (جنس و فصل) کند که حد باید تمام مقومفارابی این نکته را مطرح می
حال، چیزي جز مقومات ذاتی ماهیت در آن وارد نشود (نک. همان،  را دربرگیرد و درعین

جنس و    ها امري زائد برهایی که در آناین معناست که تعریف). طرح این نکته به432ص
شود، به معناي حقیقی، حد نیست و اطلاق لفظ  نحو زیادي حد بر محدود، ذکر میفصل، به

 نحو اشتراك لفظی است.ها بهحد بر آن
 سینا و فیلسوفان سینوي. ابن3.  3

و در    داندي تعریف حدي را صحیح میسینا نیز همانند فارابی، دیدگاه ارسطو دربارهابن
 نویسد: تعریف حد می

بیان کرده و    طوبیقاحدِ «حد» همان است که حکیم (ارسطو) در کتاب  
؛  239، ص1998سینا،  گفته است که «حد، قول دال بر ماهیت شیء است» (ابن 

 ).  61، ص 1381همچنین نک. همو، 
آن شیء،  «حقیقت  که  است  این  حد  از  غرض  او،  شود؛ ازنظر  تصور  که هست»  چنان 

مات ماهیت را دربرگیرد؛ یعنی صرفاً از جنس قریب و فصل  ي مقوّاساس، حد باید همهبراین
دارد  سینا اظهار میبه این مطلب، ابن). باتوجه61، ص1381قریب تشکیل شده باشد (همو،  

مات ذاتی ماهیت را ي مقوّتواند همهکه هر شیء فقط یک حد دارد؛ زیرا تنها یک عبارت می
سینا در موارد دیگر بر این نکته تأکید کرده  ). ابن63-62د (همان، صص ترتیب بیان کن  به

نی معتبر است؛ زیرا اموري فقط دلالت مطابقی و تضمّ  ،است که در بیان ذات و ذاتیات ماهیت
بر اینکه اگر  توانند بر ماهیت دلالت کنند، نامحدود هستند؛ علاوهنحو دلالت التزامی میکه به

آید که عوارض لازم که  بیان ماهیت و مقومات آن معتبر بدانیم، لازم می دلالت التزامی را در
نحو التزامی بر «حیوان  مقوم ماهیت نیست، در ذات ماهیت داخل شود؛ مانند «ضاحک» که به

شود  کند، اما ذاتی و مقوم ماهیت انسان نیست و در جواب «ماهو» واقع نمیناطق» دلالت می
ي مقومات  دارد که ذکر تفصیلی همهسینا اظهار مین مطلب، ابنبه ای). باتوجه53(همان، ص

نحو اند که بهذاتی در حد ماهیت لازم نیست و رأي کسانی که حد را قول مختصري دانسته 
کند، نادرست است؛ زیرا دلالت تضمنی جنس قریب بر  تفصیلی بر مقومات ماهیت دلالت می

شدن  اساس، ضمیمه معتبر است و برهمین مقومات مشترك ماهیت، در مقام تبیین ماهیت  
).  63-62کند (همان، صصفصل اخیر به جنس قریب، براي تعریف حدي ماهیت کفایت می

ابن  مساويازنظر  باشد:  مساوي  محدود  با  جهت  دو  از  باید  حد  و سینا،  حمل  در  بودن 
مصداق    آنچه مصداق حد است،این معناست که هربودن در معنا. مساوات در حمل به  مساوي
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نحو مطابقی یا تضمنی،  محدود هم باشد و بالعکس. جهت دوم هم به این معناست که حد، به
رو در حد معتبر است بودن در معنا ازآني کمالات محدود دلالت کند. شرط مساويبر همه

که در بسیاري از موارد، تعریف از طریق امور ذاتی، موجب تمیز شیء محدود از سایر اشیاء  
اند؛ مثلاً در تعریف انسان گفته  ها در تعریف ذکر نشدهحال، برخی از جنساما درعین  شود،می
شود: «جسم ناطق میرا». در چنین مواردي، تعریف، «حد ناقص» است و یک حد حقیقی  می

است نشده  گنجانده  تعریف  این  در  «حیوان»  جنسی  معناي  زیرا  ،  1379(همو،    1نیست؛ 
 ). 150ص

سینا و پیروانش حد حقیقی فقط به اموري اختصاص دارد که در تحلیل عقل  ابن ازنظر  
بودن محدود، ترکیب در  اند؛ البته مقصود از مرکب اند و از معانی متعدد تشکیل شدهمرکب

نحو مواطات بر شیء  اي که هریک از اجزاي عقلی (جنس و فصل) بهگونهتحلیل عقل است؛ به
سینا،  در واقعیت خارجی، محدود، بسیط و بدون جزء باشد (ابن  محدود حمل شوند، حتی اگر

صص1381 نک.  61-62،  ص1375؛  ماهیت98،  حکما  جمهور  نظر  در  از  ).  مرکب  هاي 
هاي جنسی و فصلیِ متعدد تشکیل شده  هاي مادي و صوري و در لحاظی دیگر، از مقوممقوم

ي طولی برقرار است؛ مثلاً  ها یک رابطهبخش ماهیت است و میان آناست که هریک قوام
ترتیب با «صورت جسم طبیعی» (صورت جسمیه)، لحاظ اجزاي خارجی، بهماهیت انسان به

«صورت نباتی»، «صورت حیوانی» و «نفس ناطقه» یا همان «صورت انسانی» قوام یافته است. 
انسان به به از: «جوهر» که جنس بعلحاظ اجزاي ذهنی نیز مقومات  ید ترتیب عبارت است 

است؛ «جسم» و «نامی» که جنس متوسط است؛ «حساس متحرك بالاراده» که جنس قریب  
متحرك   «حساس  و  «نامی»  و  «جسم»  دیگر،  تعبیر  به  است.  فصل  که  «ناطق»  و  است؛ 

آید. هریک از این فصول یا  بالاراده» فصل بعید انسان و «ناطق» فصل اخیر آن به حساب می
طور که ملاصدرا  هاي دیگر دارد، البته هماندر قبال فعلیتهاي قریب و بعید، فعلیتی  صورت 

فعلیت این  است،  بیان کرده  دارد (ملاصدرا، از قول جمهور حکما  قرار  یکدیگر  در طول  ها 
 ). 248، ص2، ج1981

ابنهمان ازنظر  پیروانش، در بیان ذات و ذاتیات ماهیت فقط  طور که بیان شد،  سینا و 
اند که در  ها بر این طریق مشی کردهاساس، آناست؛ براین  دلالت مطابقی و تضمنی معتبر
ي مقومات پیشین تواند در کنار فصل قریب قرار گیرد و همهحد تام، تنها جنس قریب می

ماهیت را احصا کند، اما فصل جنس قریب (مثلاً حساس متحرك بالاراده) شمول جنس قریب  
ي ذاتیات  د؛ زیرا دلالت جنس قریب بر همهکني ذاتیات پیشین را احصا نمیرا ندارد و همه

 پیشین، دلالت تضمنی است، اما دلالت فصل جنس قریب بر ذاتیات پیشین، التزامی است: 
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نحو مطابقی به معناي مفاهیمی نظیر «حساس» و «متحرك بالاراده» به
ي حرکت» است... اینکه «[حقیقت] آن شیء  ي حس» یا «قوه«شیء داراي قوه

ي حرکت] چیست» در مفهوم این الفاظ داخل نیست،  ي حس یا قوه[داراي قوه
شود که که از خارج [از معناي لفظ] دانسته میطوري ي التزام؛ بهمگر بر طریقه 

قوه  [داراي  شیء  قوهاین  یا  نمی ي حس  جز «جسم»  حرکت]  باشد  ي  تواند 
 ). 53-52، صص1381سینا، (ابن

 نویسد: سینا میارت ابنخواجه نصیرالدین طوسی در توضیح این عب
نحو دلالت  ها و امور عرضی صرفاً بهسینا) این است که فصلمراد او (ابن

بر ماهیتی دلالت می زیرا فصل التزامی  کند که مدلول جنس و فصل است؛ 
آن ملحق  تحصل به  از تحصل ماهیت  بعد  امور عرضی،  بخش ماهیت است و 

امور عرضی است، در    یابد یا شود. ماهیتی که با فصل تحصل میمی موضوع 
آید که  مفهوم فصل یا آن امور عرضی داخل نیست؛ زیرا در این صورت لازم می

الامتیاز» (فصل) باشد، یا اشیاي داخل الاشتراك» (جنس) داخل در «مابهبه«ما
که  (ماهیات و ذاتیات آن) در اشیاي خارجی (امر عرضی) داخل باشد؛ درحالی

 ). 72، ص1، ج1375سی، چنین چیزي خلف است (طو
نداشتن بر مقومات نوع،  در این عبارت، خواجه نصیر فصل را در دلالت بر نوع و اشتمال

تواند  ردیف امر عرضی قرار داده است. این مطلب بر این نکته مبتنی است که جنس نمیهم
که محقق طوسی بیان کرده است، چنین چیزي مستلزم در فصل گنجانده شود؛ زیرا چنان

که تشکیک در ماهیت  الامتیاز آن باشد، درحالیالاشتراك ماهیت عین مابهاست که مابه آن
ي تمام  سینا و پیروان او، فصل، دربردارندهبه این مطلب، در نظر ابنمحال است. باتوجه 

 ). 245، ص1404سینا، ذاتیات ماهیت نیست و تعریف با فصل، حد ناقص است (نک. ابن
 

 ملاصدرا  . حد تام از دیدگاه 4
ي اصالت وجود و فروع برآمده از آن، رویکردي متفاوت از رویکرد ملاصدرا براساس نظریه

رسد در میان  نظر میکند. این رویکرد که به  ي تعریف حدي اشیاء ارائه میحکما را درباره
بیمنطق پیشین  این محورها  دانان  باشد، در ضمن  صدرالمتألهین  ابداعات خودِ  از  و  سابقه 

 یابد: مان میسا
ماهیت مرکب و لزوم    هاي طولیِ جنسی و فصلیِم ي مقوّ. دیدگاه جمهورحکما درباره1

به همهمشتمل  تام  از ماده و صورت مبتنی  ي آنبودن حد  ماهیت  انضمامی  ترکیب  بر  ها، 
  ، فصل از صورت اخیر، و اجناس پیشین از مواد خارجی برگرفته شده ها است؛ زیرا ازنظر آن 
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ي  ي نحوهکنندهها که ذاتیات ماهیت در موطن ذهن است، منعکسي چینش آن است و نحوه 
ي مقابل، صدرالمتألهین بر این باور  ها در موطن خارج است. در نقطهترکیب ماده و صورت آن 

سینا و پیروانش) هرگز به یک وحدت حقیقی و  ابن  است که ترکیب انضمامی (برخلاف گمان
 شود:طبیعت واحد منجر نمی

ی را که وجودهاي متعدد دارد، به هر نحو هم  ئتوان معانی اشیاچگونه می
ها را اعتبار کرده باشیم، بر یکدیگر حمل کرد؟ مثلاً آسمان بر زمین و  که آن

نحو شود؛ چه به نمیهمچنین بر امري که مرکب از آسمان و زمین است، حمل  
گونه لحاظ نشود. [همچنین] صرف نیازمندي «لابشرط» لحاظ شود و چه این

اند،  که بیشتر فیلسوفان پنداشته بعضی از اجزاي [مرکب] به بعضی دیگر، چنان
هر    2آید حملبراي صحت حمل [یکی بر دیگري] کافی نیست، وگرنه لازم می

 ).911-910، صص2، ج1382معلولی بر علتش جایز باشد (ملاصدرا، 
ازنظر او تنها راه دستیابی به وحدت طبیعی و تشکیل ماهیت حقیقی این است که معانیِ  

ي اصالت  طورکلی از فروع نظریهواحد موجود شود. این مطلب به  وجودِ  مرکب به  ماهیتِ  ذاتیِ
ه این بشود. باتوجهوجود است و در موضوع محل بحث نیز بر «ترکیب اتحادي» منطبق می

کند. ازنظر  فرع، ملاصدرا محور وحدت و جهت اتحاد جنس و فصل را وجود فصل معرفی می
هاي پیشین نیز هست؛ این اجناس و  ها و فصلاو، وجود فصل اخیر، وجود نوع و تمام جنس

و در آن مندمج است (همان،    فصول، معانی متعددي است که به وجود فصل اخیر موجود 
 ).947ص

هاي  صدرا صورت و فصل اخیر یک حقیقت وجودي است و از سنخ جنس. ازنظر ملا2
 ماهوي پیشین کاملاً متفاوت است:

درستی که حقیقت فصل و ذات آن، جز «وجود خاص» ماهیت (یا همان  به
 ). 36، ص2ج1981شخص حقیقی) نیست (همو، 

ازنظر حد و    صورتی که محاذي  فصل است، همان وجود است و ماهیت 
مفهوم، خارج از وجود قرار دارد، [اما] در [مقام] تحقق، با وجود متحد است 

 ). 299، ص5(همان، ج
هاي مرکب،  اساس، او معتقد است که براي دستیابی به وحدت حقیقی در ماهیتبراین 

وجود متحصل یا همان صورت و  هاي پیشین ماهیت درها و جنسي مادهلازم است که همه 
فصل اخیر جمع شود و به تعبیر دیگر، در صورت و فصل اخیر مندمج و مستهلک (فانی)  

 باشد:  
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طور که آگاه باش که وجود در تحقق معانی و مفهومات، اصل است و همان
اند. هرچه دانستی، وجودها در شدت و ضعف و کمال و نقص با یکدیگر متفاوت

ي بیشتري به معانی دارد و در خارج، آثار تر باشد، احاطه ويوجود شدیدتر و ق
شود... بنابراین صورت حیوانی که همان وجود بالفعل  بیشتري بر آن مترتب می

است، همه  [از آن  را  نبادي  اجسام  و  اجسامی جمادي  و  آثار جسم طبیعی  ي 
آن کاملخود] صادر می اما وجود  و قويکند،  اجستر  آن  از وجودهاي  و تر  ام 

مادهصورت  و  آنها  فصلهاي  آن  معانی  بنابراین  جنسهاست؛  و  آن ها  بر  ها 
ها  کند و آثاري که بر هریک از آن فصل[صورت یا وجود حیوانی] واحد صدق می

شود، بر آن [صورت یا وجود حیوانی] مترتب نحو جداگانه مترتب میها بهو جنس
ل با معناي جنس در وجود است؛ شود. آنچه بیان شد، سِرّ اتحاد معناي فصمی

زیرا وجود فصل همان وجود جنس است، همچنین وجود نوع اخص و صورت 
هاي بعید و قریبی است که ازنظر ها و فصلفصل قریب آن، همان وجود جنس

 ). 910، ص2، ج1382اي بالاتر قرار دارد (همو، عمومیت، در مرتبه
پیامد3 از  یکی  و  .  به صورت  نگرشی  تأمینهاي چنین  اخیر که  ي وحدت  کنندهفصل 

نحو بساطت و اجمال در حقیقی ماهیت مرکب است، این است که مواد و اجناس پیشین به 
اما هریک به هاي متعدد و متکثر نحو بالفعل و تفصیلی، با فعلیتفصل اخیر مندمج است، 

انضمامی ترسیم کردهوجودي (آن  ء مرکب  اند) مقوم شیگونه که جمهور حکما در ترکیب 
 شود:و خارج از حقیقت آن محسوب می 3نیست

در نزد ما دیدگاه مختار... این است که در امور مرکب فقط یک شیء مقوم 
ي فروع و قوا  منزلهها] بهاست و آن، همان صورت [اخیر] است و باقی [صورت 

بسیط، مقوم [عناصر]   و شرایط حدوث آن [صورت] است... صورت [عناصر] 
ا با اینکه در حفظ کیفیت مزاج مورد نیاز است، خارج از حقیقت  بسیط است، ام

موالید معدنی و نباتی و حیوانی قرار دارد. همچنین صورت نباتی مقوم نبات 
و از فروع آن است و [یا اینکه] شرط  است، اما قواي نباتی خادم نفس حیوانی

نف حقیقیت  از  خارج  و  نیست  آن  داخلی  مقوم  اما  است،  حیوان  س  وجود 
... عجیب است که آن از این [حیوانی] قرار دارد  ها (جمهور حکما) با غفلت 

می حکم  چگونه  «وحدت تحقیق،  طبیعی  مرکب  اجسام  از  هریک  که  کنند 
ها  طبیعی» دارد! آیا این حکم معنایی جز این دارد که طبیعیت هریک از آن

است بالفعل  آن  با  طبیعی  شیءِ  که  است  چیزي  همان  آن  و  است  ،  واحد 
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حسب  ها و قواي همراه آن زایل شود، آن شیء بهي صورت که اگر همه طوري به
 ).250-248، صص2، ج1981حقیقت، کماکان همان شیء است؟ (ملاصدرا، 

طور که در عبارت یادشده اشاره شده است، ملاصدرا از مواد و اجناس پیشین،  . همان4 
کند. در توضیح این  «فروع و قوا» یاد می  گاه با عنوان «شروط و معدات» و گاه نیز با عنوان

مطلب باید به این مطلب مهم توجه داشت که صدرالمتألهین ماده و صورت و نیز جنس و 
اعتبارِ «لابشرط» و  فصل را در بستر حرکت ذاتی شیء ترسیم می به دنبال آن، دو  کند و 

نظر می«بشرط  از وجود سیال در  را دو حیثیت  با نظلا»  اصالت وجود،  ریهگیرد. مطابق  ي 
شود، هیچ حکمی  نظر از وجودي که در آن مستهلک و فانی میخود و با صرفخوديِ ماهیت، به

گیرد، باید متناسب با جایگاهی  اساس، معناهایی که ماده یا جنس ماهیت قرار میندارد؛ براین
بودن» مقومبودن»، «بودن»، «مادهکه در این وجود سیال دارد، موضوع احکامی نظیر «جنس

بودن» قرار گیرد؛ مثلاً اگر حرکت جوهري انسان خاصی (مانند رضا) را بستر وجودي و «ذاتی
نگر، معناي «جسمیت» در معناهاي جنسی و فصلی در نظر بگیریم، در نگاه تفصیلی و تجزیه

معناي    بودن» در مقطع نباتی (مثلاً علََقه) و نیز مقطع جمادي (مثلاً نطفه) و نیز معناي «نامی
«حیوانیت» در مقطع حیوانی (مانند جنین)، پیش از تحقق این شخص خاص انسانی، «معُد»  

ساز «وجود نطقی» و «نفس ناطقه» است و پس از تحقق آن شخص، از فروع و قوایی و زمینه 
نازله مراتب  به  که  مرتبهاست  در  هریک  و  دارد  تعلق  او  و  ي  تفصیلی  وجودي  خویش،  ي 

دارد. در هر دو حالت (یعنی پیش از تحقق رضا و نیز پس از تحقق او)    جداگانه از دیگري
یافته، در ماهیت رضا دخالت ندارد. آنچه ازنظر صدرا در  یک از این معانیِ پیشینِ تفصیلهیچ

بخش به ماهیت آن است، وجود اندماجی  ماهیت این انسان دخالت دارد و جنس و فصل قوام
نحو بساطت و اجمال در آن گنجانده شده  اخیر است که به و استهلاکی این معانی در فصل  

 است:
آنچه مقوم ذوات ماهوي (چه مرکب و چه بسیط) است و موجب تحقق 

هایی که با  و صورت   4ها، همانا مبدأ فصل اخیر است؛ سایر فصلشودها میآن 
ساز قوا و شرایط و ابزارها و اسباب زمینه   يمنزلهآن متحد [و همراه] است، به 

ها و  «وجود» آن ماهیت است که این وجود، همان فصل اخیر است. این فصل
هاي همراه، در تقرر ذات آن ماهیت دخالت ندارد و مقوم حقیقت آن  صورت 

ها مقوم حقیقت دیگري غیر از این حقیقیت  ماهیت نیست، هرچند هریک از آن
هاي موجود در بدن انسان، از این نظر که فقط  قوا و صورت  است؛ مثلاً برخی از

ها از  ي اولی است (مانند صورت امتدادي) و برخی از آن جسم است، مقوم ماده
ي اولی] است؛ مانند  این نظر که [فقط] جسم نباتی است، مقوم آن [یعنی ماده
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یوان است قواي تغذیه و رشد و نمو و تولید. برخی نیز از این نظر که [فقط] ح
[مقوم آن است]؛ مانند مبدأ حس و حرکت ارادي؛ و برخی دیگر نیز از این نظر  

هاي  ي اولی است]. هریک از صورت که انسان است؛ مانند مبدأ نطق [مقوم ماده
سپس بعد از وجود لاحق از   ساز (معُد) وجود صورت لاحق است،سابق، زمینه

بهمنبعث می  ]صورت لاحق[آن   ي صورت لاحق قوام سیلهوشود و وجودش 
در این هنگام، آنچه در ابتدا از اسباب و شرایط و معدات بود، در پایان  یابد.  می

[آن توابع و فروعات]   شود و صورت اخیر مبدأ همهاز قوا و توابع و فروعات می
هاي صورت اخیر ها خادم و شعبهطور که آنها خواهد بود، همانو رئیس آن

ل براي تو روشن خواهد شد... که حقیقت فصل و ذات آن هستند. از این اصو
چیزي جز «وجود خاص» براي ماهیات نیست... بنابراین آنچه در خارج موجود 

 ). 36-35است، همان وجود است (همان، صص
ناپذیر محور سوم و چهارم این است که ذکر معانی جنسی و فصلی  ي اجتناب. نتیجه5

که جمهور حکما بدان قائل بودند)  تفصیلی و انضمامی (چناننحو عنوان جنس و فصل و بهبه
نحو زیادي حد بر  در تعریف ماهیات، مقوم ذاتی نیست، بلکه از باب ذکر معدات یا فروع و به

 محدود است: 
هاي مرکب از جنس و فصل، مانند ناطق در انسان، فصل اخیر در ماهیت

لوازم غیر مجعول این اصل ها از  ها و جنساصل ماهیت نوعی است و سایر فصل
هاي پیشین] گاهی در تعریف حدي ها و جنس(فصل اخیر) است. [این فصل 

ها در «حد از این جهت که گیرد؛ در این هنگام، آناین [ماهیت نوعی] قرار می
 ).  186، ص9گیرد (همان، جعین محدود است» قرار می

المعادصدرالمتألهین در کتاب   و  م  المبدأ  به  اشاره  را  اسفارطالب کتاب  با  این مطلب   ،
دهد که مقصود او از اینکه اجناس و فصول پیشین از این جهت که عین محدود توضیح می

نحو «زیادي حد بر محدود» است گیرد، همان قرارگرفتن در حد بهاست در تعریف قرار می
 ).383-382، صص1354(نک. همو، 

منطقی محورهاي پیشین این است که «حد حقیقی ماهیت صرفاً فصل اخیر   ي. نتیجه6
نحو نحو بساطت و اجمال، مشتمل بر معانی جنسی و فصلی پیشین است و به آن است که به 
 ها دلالت دارد»:تضمنی بر آن

بدان مشی کردند و تعریف   5دانان پیشینبر این طریقه وجه آنچه منطق 
شود؛  تنهایی را جایز دانستند، روشن میل اخیر به ي فصوسیلهحدي [شیء] به

ها]  [ماهیت شیء از دیگر ماهیت  6ها براي صرف تمیزکه حد در نزد آن درحالی
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،  1981بردن به کنه حقیقت شیء و ماهیت آن است (همو،  نیست، بلکه براي پی
 ).  35، ص2ج

ر وجود جمعی  بنابراین اجناس و فصول پیشین اجزاي حد ماهوي است که در فصل اخی
ي  شود، صرفاً در مرتبههاي مرکب معرفی میدارد و آنچه در تعریف، جنس و فصل ماهیت

ي تفصیل و انضمام؛ زیرا در  نحو «ترکیب اتحادي» «حد تام» است، نه در مرتبه «اجمال» به 
و فصل میمرتبه  را که جمهور جنس  تفصیل، چیزي  و فصل  ي  درحقیقت جنس  خوانند، 

 یت شیء دخالت ندارد:نیست و در ماه
پذیرد و ثابت شد که اجزاي حرکت ي ذاتی را میوجود جوهري استحاله 

نحو بالفعل و ممتاز از یکدیگر موجود نیست، بلکه  ها بهواحدِ متصل و حدود آن
ها که  یک از آن ماهیتوجود واحد موجود است. بنابراین هیچها به  ي آنهمه

بهبه به   ازاي آن مراتب وجودي است،  نحو تفصیلی موجود وجود آن [مرتبه] 
چنان که اجزاي حد چنین است (همان،  آن  نیست، بلکه وجود اجمالی دارد،

 ). 186، ص9ج
ماده   و  است  آن  ماهیت  و  حقیقت  اصل  مرکب،  [ماهیت]  هر  در  صورت 

ي وجود آن است، اما در قوام حقیقت آن دخالت  [صرفاً] حامل امکان و قوه
فصل اخیر براي هر چیزي (ماهیتی) که اجناس و فصول  ندارد. همچنین مبدأ 

مترتب (طولی) دارد (مانند انسان)، اصل هویت و ماهیت آن است و سایر اموري 
هاست که  شود، از توابع و لوازم خارجی آنکه «اجناس» و «فصول» نامیده می

نحوي در تکون خارجی [آن ماهیت] به آن نیاز است. این صورت [اخیر] در به
ر تحلیلی عین همان ذات و مبدأ وجود آن لوازم است و از حیث ماهیت،  نظ

همه آنعین  همهي  حمل  مصداق  زیرا  (شیرازي، هاست؛  است  معانی  آن  ي 
 ي ملاصدرا).  ، تعلیقه515-514، ص1391

نحو ایجابی بیان کرده است که اجزاي در عبارت نخست از دو عبارت یادشده، ملاصدرا به
ارد و در عبارت دوم، با بیانی سلبی اظهار داشته است که آنچه در نگاه  حد وجود اجمالی د

جمهور حکما اجناس و فصول پیشین است، درواقع جنس و فصل نیست و در ماهیت شیء  
 دخالت ندارد. 

اخیر به7 انحصاري صدرالمتألهین که «فصل  این دیدگاه  بر همه.  اشتمال آن  ي جهت 
بساطت و اجمال، حد تام شیء است» به دیدگاه دیگري  نحو  معانی جنسی و فصلی پیشین به

دانان پیش از او  یک از منطقشود که آن نیز به صدرالمتألهین اختصاص دارد و هیچمنجر می
اظهار داشته است که در   التنقیح فی المنطقاند. او در کتاب چنین دیدگاهی را مطرح نکرده
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ضروري   ماهیت  مقومات  میان  ترتیب  رعایت  تام  است  حد  استحسانی  امري  بلکه  نیست، 
ي اجناس و رو است که همه رسد این دیدگاه اخیر ازآن نظر می ). به16، ص1378(ملاصدرا، 

ساز یا از فروع و قواي فصل اخیر است) بر یکدیگر  فصول پیشین در وجود تفصیلی (که زمینه 
اما در نحوه اخیر، همه ترتب دارد،  یا جمعی فصل  اجمالی  اجناس و فصول   ي آني وجود 

ها برقرار نیست؛ زیرا  پیشین در یک وجود بسیط مندمج است و هیچ ترتیب و ترتبی میان آن 
 چنین ترتیبی با بساطت و مقام اجمال فصل اخیر منافات دارد.  

بر  ها علاوههاي پیشین در فصل بسیط به این معنا نیست که آن ها و فصل. حضور جنس 8
زء حقیقت و ذات شیء نیز هست؛ زیرا حقیقت و ذات شیء  اینکه جزء حد ماهیت هست، ج

هاي جنسی و فصلی  همان وجود یا فصل اخیر است. این حقیقت وجودي جزء ندارد و ماهیت
لوازم تحلیلی آن است. براساس نظریه ي اصالت وجود، ماهیت همواره مندمج در آن صرفاً 

، مندمج و مستهلک است و با  امري مبهم و لامتحصل است که در وجود یا همان فصل اخیر
نه  آن تحصل می این اصل، حقیقت و ذات شیء، وجود آن است،  با  یابد. همچنین مطابق 

به این دو نکته، در مباحث تعریف حدي باید حیثیت «تعریف حدي ماهیت  ماهیت آن. باتوجه
عریف  اساس، تو مقومات آن» را از حیثیت «تعریف حدي وجود و فصل اخیر» جدا کرد. براین

 توان در چهار صورت دنبال کرد:  حدي را می
 ي تفصیل؛الف) تعریف حدي ماهیت در مرتبه

 ي تفصیل؛ب) تعریف حدي وجود (فصل اخیر) در مرتبه
 ي اجمالی فصل اخیر؛ج) تعریف حدي ماهیت در مرتبه

 ي اجمالی فصل اخیر.د) تعریف حدي وجود (فصل اخیر) در مرتبه
 ها به شرح زیر است: توضیح این چهار صورت و چگونگی تعریف حدي در آن

ي تر، در دو مرتبهماهیت مرکبی را که وحدت طبیعی دارد، از دو منظر، یا به تعبیر دقیق 
ي تفصیلی است که مراتب تکاملی  توان ملاحظه کرد: نخست لحاظ یا مرتبهالامري مینفس

دهد.  ها را در بستر حرکت جوهري نشان میذاتی آن اجناس و فصول پیشین ماهیت و تطور
ساز (معُد) ماهیت  در این مرتبه، این اجناس و فصول، پیش از تحقق فصل اخیر، امور زمینه 

عنوان «نامی» پذیراي صورت کمالی بعدي است) نحو لابشرط که بهنوعی است (مانند نمو به
لا» در شود (مانند نمو «بشرطمی  و پس از تحقق فصل اخیر، از فروع و قواي آن محسوب

ي تفصیل، از شئون و افعال نفس ناطقه محسوب قالب قواي نباتی نفس انسانی که در مرتبه
تر از صورت و فصل اخیر استقرار دارد). این امور، خارج از ماهیت  شود و در مراتب پایینمی

مغایرت خارجی با فصل    ي تفصیلی، نوعیها در مرتبهدلیل وقوع آن   شیء محدود است و به
ها به «لوازم خارجی» تعبیر  دلیل است که ملاصدرا از آنهمیناخیر و حقیقت شیء دارد؛ به
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است درباره  .7کرده  مطلب  ماهیتهمین  طریق  از  اخیر)  (فصل  وجود  تعریف حدي  هاي  ي 
از فروع و  ي تفصیلی صادق است؛ یعنی اجناس و صور پیشین در مرتبهمرتبه  ي تفصیلی، 

بهل جز  وجود  تعریف  در  و  است  وجود  حد  خارجی  قرار وازم  محدود،  بر  حد  زیادي  نحو 
 .  8گیردنمی

مرتبه یا  لحاظ  مرتبه لحاظ دوم،  است که همان  اجمال  بهي  و  است  اخیر  نحو  ي فصل 
ي اجناس و فصول پیشین را دربردارد. در این مرتبه، ماهیت نوعی و اجناس و  بساطت، همه

بساطت در فصل اخیر گنجانده شده است. اگر «ماهیت نوعی» را در این    نحوفصول پیشین به
مرتبه درنظر بگیریم، اجناس و فصول پیشین مقوم آن است؛ البته اجناس و فصولی که در  

اساس، نحو «ترکیب اتحادي» با فصل متحد شده است. برایناین مرتبه وجود جمعی دارد و به 
ال، مقوم «ماهیت» است و جزء تعریف حدي آن قرار  ي اجماجناس و فصول پیشین در مرتبه 

ي مقابلِ «ماهیت»، اگر ذات یا همان وجود و فصل اخیر شیء را درنظر گیرد. در نقطهمی
اساس، اجناس و فصول بگیریم، این ذات و هویت، نه جزء خارجی دارد و نه جزء ذهنی. براین

ها نیز از باب زیادي  شود و آنسوب میپیشینِ مندمج در فصل اخیر نیز از لوازم فصل اخیر مح
گیرد، منتها لوازمی که در تحلیل ذهن است و حد بر محدود در تعریف حدي ذات قرار می

 شود:ي تفصیلی)، از لوازم خارجی محسوب نمیي نخست (مرتبه برخلاف مرتبه
اي که هنگامی که به آن (ماهیت مرکبی که وحدت طبیعی دارد) از جنبه

ي صورت کمالی آن) نگاه کنی و  کند (یعنی از جنبه تأمین میوحدت آن را  
نحو حدي تعریف کنی، این تحدید از طریق اجزا نخواهد بود؛  بخواهی آن را به

زیرا صورت بسیط، بنابر [نظر] تحقیقی، نه جزء خارجی دارد و نه جزء ذهنی.  
می نیست این تعریف حدي از طریق لوازم است، اما این لوازم مانند سایر لواز

ي این لوازم بر آن صورت بسیط  که وجودي غیر از وجود ملزوم دارد، بلکه همه
اي، انتزاع گونه ضمیمهحسب ذات، بدون هیچکمالی صادق است و از ذات آن به

ها [یعنی این لوازم تحلیلی] داخل در ماهیت آن ذات حال، آنشود. بااینمی
گونه که در گذشته بیان  ندارد و هماننیست؛ زیرا این ذات ماهیتی غیر از انیت  

صورت موجودیتشد،  در  که  است  محض  وجودهاي  اشیاء  کمالی  [با    هاي 
 ). 187-186، ص9، ج1981یکدیگر] متفاوت است (همو، 

ي تفصیلی و اجمالیِ معانی جنسی و فصلی موجب شده  . توجه ملاصدرا به دو مرتبه9
یرد: یکی ماده در مرتبه یا لحاظ تفصیلی و دیگر،  است تا او دو اصطلاح را براي ماده درنظر بگ

ي تفصیلی حامل قوه و استعداد است که مطابق  ماده در مرتبه یا لحاظ اجمالی. ماده در مرتبه
نظریه  در  است که  ماده  دارد. همین  با فصل  تغایر خارجی  پیشین،  محورهاي  ي با مطالب 
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از حقیقت ماهیت اس انضمامی جمهور حکما، جزئی  از  ترکیب  ت و در نظر صدرالمتألهین، 
 شود:معدات ماهیت مرکب محسوب می

ي شیء، به معناي حامل قوه و امکان [استعدادي] آن، غیر  درستی که مادهبه
ي انسان به معناي نخست،  ي آن شیء براي صورت بالفعل است؛ مثلاً مادهاز ماده

وم که امري است ي شیء به معناي دخلاف مادههمان نطفه، بلکه جنین است؛ به
 ).288، ص5شود (همان، جکه در ذاتش مبهم است و با صورت متعین می

ي اجمالی فصل مندمج است و از منظر صدرالمتألهین، اي است که در مرتبهدیگري ماده
 دهد: نحو ترکیب اتحادي، بخشی از حقیقت ماهیت مرکب را تشکیل میبه

ت، همان معناي جنسیِ اي که قبل از فیضان صورت محقق اسشخص ماده
 ). 295متحد با صورت [حادث] نیست (همان، ص

این مطلب که جنس10 از  و صورت. ملاصدرا  مرتبه ها  در  پیشین  تفصیلی، در هاي  ي 
ماهیت و هویت شیء داخل نیست، در موارد متعددي استفاده کرده است؛ ازجمله در تبیین  

حال در این نظریه، ماهیت واحد درعین  عنوان فرد مجرد ماهیت. ي مثل افلاطونی بهنظریه 
که ماهیت واحد است، هم فرد مادي دارد، هم واجد فرد مجرد است و چنین چیزي متفرع 

اي که نوع واحد بتواند افرادي ذاتی داشته باشد گونهبر جریان تشکیک در ماهیت است؛ به
سب با حضور استهلاکی  که در کمال و نقص، مختلف باشند. البته این تشکیک در ماهیت، متنا 

اي که گونهگردد، بهو اندماجی ماهیت در وجود است و درنهایت به تشکیک در وجود برمی
اشکالات حکماي مشاء بر امتناع تشکیک در ماهیت، براي آن مطرح نخواهد بود. اصل چنین 

برانگیزي، یعنی چگونگی راهیابی تشکیک در ماهیتی که در وجود مندمج و  موضوع چالش
تبع تشکیک در وجود ، خارج از محل بحث کنونی است و در تحیق مستقل ستهلک شده، بهم

دیگري باید مطرح شود. آنچه محل بحث ماست، این است که ملاصدرا در تبیین این تشکیک  
 تفصیل بیان شد: از مطلبی استفاده کرده است که در محورهاي پیشین به

نین تفسیر شود که هریک از چشایسته است که کلام [حکماي] پیشین این 
سبب تمامیت و کمال،  انواع جسمانی، فرد کامل و تامی در عالم ابداع دارد... که به

محتاج به ماده و محلِ متعلق به ماده نیست... و به تحقیق [در مباحث پیشین] 
دانستی که اختلاف افراد نوع واحد از جهت کمال و نقص [یعنی: تشکیک در 

انواع جسمانی فقط با  ماهیت] جایز است .  از  .. و همچنین دانستی که هریک 
شود و صرفاً متقوم صورت نوعی که متحد با فصل اخیر است، متنوع و متحقق می

ها  ها و قوا و کیفیات و مبادي فصلبه آن [صورت و فصل] است... و باقی صورت
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وع براي  ي شرایط و ابزارها و فرمنزلهي تفصیلی]، بهدر امور مرکب [در مرتبه
 ). 63-62، صص2ذات واحد است که صنمِ آن نوع [مجرد] است (همان، ج

ابن. همان11 ازنظر  سینا و پیروانش  طور که در تبیین دیدگاه جمهور حکما بیان شد، 
کند؛  ي ذاتیات پیشین را احصا نمیفصل اخیر متضمن اجناس و فصول پیشین نیست و همه 

فصل اخیر بر ذاتیات پیشین، دلالت التزامی است.خواجه ها دلالت  اساس، از منظر آنبرهمین
نشدن اجناس و مقومات پیشین ي گنجاندهنصیرالدین طوسی سِر این دیدگاه مشهور درباره

گنجانده که  کرد  بیان  چنین  را  فصل  که  در  است  این  مسلتزم  فصل  در  جنس  شدن 
مابهمابه عین  (جنس)  ماهیت  باشد؛  الاشتراك  (فصل)  آن  چیزي  درحالیالامتیاز  چنین  که 

دانستن تشکیک در ماهیت و امري محال است. ملاصدرا با اعتقاد به حرکت جوهري و وجودي
ي اجناس و فصول پیشین را تبیین کرد و هم به اشکال  فصل، هم اشتمال فصل نسبت به همه 

صورت که  شدن جنس در فصل را برطرف کرد؛ بدینمحقق طوسی پاسخ داد و مانع گنجانده
نحو استهلاك و ي اجناس و فصول پیشین به پذیر است و همه ل امري وجودي و تشکیک فص

اساس شوند. برهمینمند میتبع وجود، از ویژگی تشکیک بهرهشوند و بهاندماج در آن فانی می
هاي پیشین در وجود فصل اخیر معتقد  ها و فصلاست که صدرالمتألهین به جواز تحقق جنس

 شده است: 
تر داشته باشد، در عین بساطت،  تر و تحصلی تامود، وجودي قوي هرچه موج 

نحو ي بیشتري به معانی دارد و کمالات متفرق در سایر اشیاء را بیشتر به احاطه 
باتوجه جمعی شامل می به شود.  استکمالی صورتی که  نحو تدریجی  به مراتب 

بول صورتی کند و برحسب تکامل استعداد ماده (براي قمدارج کمال را طی می
توان این [مطلب] را مشاهده  شود، میپس از قبول صورت دیگر) بر آن وارد می

ي آنچه یابد و همه که [صورت پیشین] به «صورت اخیر» ارتقا میکرد؛ تاجایی
شود؛ زیرا [این صورت اخیر] شد، از آن صادر میهاي پیشین صادر میاز صورت 

ي مبادي آن افعال است (همان،  همه  نحو احدي مشتمل برازنظر قوت وجود، به 
 ). 910، ص2، ج1382؛ نک. همو، 267، ص6ج

 

 يریگجهینت. 5
ازنظر جمهور حکما، حد   این مقاله بیان شد که  گونه که هست،  ماهیت شیء را آن در 

«مفصل»؛ در مقابل، رسم ماهیت شیء را   نحونحو «مجمل» و چه بهچه بهکند؛  معرفی می
کند. در رویکرد مشهور، حد هاي دیگر متمایز میکند، بلکه صرفاً آن را از ماهیتمعرفی نمی

حال، چیزي جز مقومات ذاتی ماهیت  هاي ذاتی ماهیت را دربرگیرد و درعینباید تمام مقوم
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حساب آید. در نگاه    د تام شیء بهتواند حتنهایی نمیاساس، فصل بهدر آن وارد نشود؛ براین 
تواند متضمن اجناس و فصول پیشین شود؛ زیرا چنین چیزي جمهور حکما فصل اخیر نمی 

 مستلزم تشکیک در ماهیت است که امري محال است.  
ي اصالت وجود و فروع برآمده از آن، به رویکردي متفاوتی  ي ملاصدرا نظریه در فلسفه

ي وحدت  کنندهترکیب اتحادي ماده و صورت، فصل اخیر تأمینانجامیده که در آن، براساس  
نحو بساطت و اجمال در خود گنجانده  حقیقی ماهیت مرکب است و مواد و اجناس پیشین را به

است. این نکته به این اعتقاد ملاصدرا منجر شد که در حد تام، رعایت ترتیب میان مقومات 
اس استحسانی  امري  بلکه  ابداعی صدرالمتألهین، حد  ماهیت ضروري نیست،  رویکرد  ت. در 

نحو تفصیلی  حقیقی ماهیت صرفاً فصل اخیر آن است و هریک از اجناس و فصول پیشین، به
اند)، مقوم  گونه که جمهور حکما در ترکیب انضمامی ترسیم کردههاي متعدد (آنبا فعلیت

ر تعریف حدي شیء، از  ها دشیء نیست و خارج از حقیقت آن قرار دارد؛ درنتیجه، ذکر آن
باب زیادي حد بر محدود است. ملاصدرا براي تبیین این رویکرد، با تکیه بر اصالت وجود، 

ي اجناس و فصول پیشین تشکیک وجود و حرکت جوهري ،هم اشتمال فصل نسبت به همه
شدن جنس در فصل را را تبیین کرد و هم به اشکال محقق طوسی پاسخ داد و مانع گنجانده

 ف کرد. برطر
 

 هایادداشت 
ي  کاربردن واژه برد، حاکی از آن است که ازنظر او، بهسینا چنین تعبیري را به کار می. اینکه ابن1

اشتراك لفظی است؛ یعنی حد حقیقی همان «حد   نحوي «حد تام» و «حد ناقص»، به«حد» درباره 
صراحت  به   شرح اشاراتشود. خواجه نصیرالدین طوسی در  تام» است و حد، به تام و ناقص تقسیم نمی

ناقص»، به بر «حد تام» و «حد  اشتراك لفظی است  بیان کرده است که اطلاق عنوان «حد»  نحو 
 ). 96، ص1، ج  1375(طوسی،  

 «حمل هوهو» است، نه «حمل حقیقیت و رقیقت».  . مقصود از این حمل،2
 زودي خواهد آمد. . توضیح این مطلب، به3
طور  برد، اما همان کار می  هایش تعبیر صورت یا مبدأ فصل را به. اگرچه ملاصدرا در بیشتر عبارت 4

ندارد    صورت اختصاص  شود، این مطالب بههاي دیگر او استفاده میکه از این عبارت و برخی عبارت 
هاي پیشین  شود؛ زیرا صورت مبدأ فصل است و همین نسبت میان مواد و صورتو شامل فصل هم می

 با صورت اخیر، بین اجناس و فصول پیشین با فصل اخیر نیز برقرار است. 
تنهایی جایز  ي فصل بهوسیلهنحو «حد ناقص» را به البته اگرچه قدماي منطق تعریف ماهیت به.  5

که طبق نسبت طوري اند، بهتنهایی را «حد تام ماهیت» ندانسته ها فصل بهیک از آناما هیچاند،  دانسته 
ي  دلیل است که صدرالمتألهین در رساله همینملاصدرا، علم به کنه ذات و ماهیت را افاده کند. به
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است (نک.  هاي اختصاصی خود برشمرده  ي ابداعات و دیدگاه این دیدگاه را از زمره   شواهد الربوبیۀ

 ). 301، ص1375ملاصدرا،  
چنین آمده «مع أنّ الحد لیس لمجرد التنزیل لأکتناه حقیقتۀ الشیء و ماهیته» که    اسفار. در متن  6

اند: «مع أنّ الحد لیس لمجرد التمیز، بل لأکتناه  استاد جوادي آملی آن را به این صورت تصحیح کرده
 ). 220، بخش چهارم از جلد دوم، ص1376حقیقتۀ الشیء و ماهیته» (نک. جوادي آملی،  

ما له أجناس و فصول مترتبّۀ، کالإنسان مثلا هو أصل هویته و ماهیته، و   مبدأ الفصل الأخیر لکلّ . «7
،  514، ص1391» (شیرازي،  سائر الأمور المسماة بالفصول و الأجناس هی توابعه و لوازمه الخارجیۀ

 ي ملاصدرا). تعلیقه
ي  دهد که این مطلب، هم درباره نوشت پیشین نشان می . عبارت «اصل هویته و ماهیته» در پی8

 ي هویت و وجود آن صادق است. ماهیت شیء و هم درباره
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